
 بــرای نوشــتن ایــن مطلب می شــود چند 
ورودیه داشــت و از چند منظــر وارد ماجرا 
شــد. یکی اش که پیاده روی های من اســت 
در خیابان هــای تهــران و خوانــدن ســردر 
مغازه های قدیمی که هنوز هم تک و توک 
تابلوهــای جــذاب قدیمــی پیدا می شــود و 
آدم جذب شان می شــود. مثلًا توی همین 
خیابــان خودمــان یــک کت  و شــلواردوزی 
اســت که ســردرش یک آقای شــیک پوش 
است و اســم مغازه هم پارامونت است. از 
این دست مغازه ها هنوز هم هست. کسب  
و کارهایی که دارند راه خودشــان را می روند. اما کســب  و کارهایی 
هم هســتند که از دســت رفته اند و اثری از آن ها نمی بینیم. نابود 
شــده اند و فقط قدیمی ها یادشــان اســت که چنین کســبی وجود 

داشته.
از طرفــی دیگــر ورودیــه ایــن مطلــب می توانــد جــواد انصافــی 
باشــد. همان آدمی که مــا همه او را با نام عبدلی می شناســیم و 

ســال هایی کــه لالــه زار و تئاترهــای 
و  او  بــود  شــده  تعطیــل  لالــه زاری 
دوســتانش ماجراهای عبدلی را به 
تلویزیــون آورد و آخرین نســلی بود 
کــه ســیاه بازی را در تلویزیــون اجرا 
می کــرد و این میــراث را حفظ کرده 
بــود و در خاطــره مــا نســل دهه 50 
و 60 کــه ســیاه بازی را تــک و تــوک 
دیده بودیم جاودانه کرد. در همین 
موضــوع جــواد انصافــی می مانــم. 
یک کتابی منتشر کرده همین آقای 

انصافــی بــا نــام »کســبی خوانی« که نشــر گویا چاپ کرده اســت. 
انصافی یکی از شــاگردان اســماعیل مهرتاش است که در همین 
کتــاب می گویــد ایــده کتــاب را از ســال های شــاگردی مهرتاش با 

خودش داشته است تا این که بالاخره این کتاب منتشر می شود.
کســبی خوانی از آن دســت کتاب هایی اســت که میراث نانوشــته 
فرهنــگ ایرانــی را در خــودش دارد. خواندن کاســب های تهران 
در کوچه و خیابان که باید مشــتری ها را جلب و جذب خودشــان 
می کردنــد. چندتایــی از این کســبی خوانی ها را محمد منتشــری 
خوانــده و منتشــر شــده اســت. اما اگــر جــواد انصافی ایــن کتاب 
را منتشــر نمی کــرد بســیاری دیگر از ایــن ترانه هــای کوچه بازاری 

جمع آوری نمی شد.
اصــلًا می توانیــد فکــر کنیــد یــک وقتــی در تهــران اســپندفروش 
داشــتیم. الان اســپندفروش ها همیــن آدم هایــی هســتند کــه در 
چهارراه ها اســپند دود می کنند و از شــما پول می گیرند. برای هر 
میوه ای هم فصلی اســت. این که میوه نوبرانه خوردن دارد برای 
همیــن ترانه های مجزایی اســت که برای هر میــوه ای وجود دارد 
که دوره گردها این میوه ها را بر ســر بــازار یا کوچه ها می فروختند. 
میوه فروش هــای  همیــن  تجمیــع  امــروزی  میوه فروشــی های 
دوره گــرد اســت. هنــوز هــم تــک و تــوک میوه فروش هــای تکــی 
را می بینیــم. انارفروش هــا را زیــاد می بینــم کــه روی گاری انــار 
 می فروشــند یــا ســبزی فروش ها کــه انــواع ســبزی می فروشــند. 
امــا کاســب های امــروزی انــگار حــال و احوالــی بــرای داد زدن و 
فراخوانــدن مشــتری ندارنــد. یــا می داننــد کــه بالاخــره این قــدر 

جمعیت زیاد است که کسب و کارشان از سکه نمی افتد.
اما در همین کتاب یک ترانه هســت که نامش »کلیدساز« است. 
برای این ترانه مهرتاش آهنگ ســاخته و پرویز خطیبی شعرش 
را گفتــه اســت و البته خوب اســت بدانید یک نســخه از این ترانه 
وجــود دارد کــه محمدرضــا شــجریان ایــن ترانــه را در یــک تئاتر 
اجرا  کرده اســت. این ترکیب برای یک کار ماندگار کافی است. با 
این همــه باید بگویم ترانه از مردم کوچه و بازار دور نبوده اســت. 
ریتــم از زندگــی دور نبــوده و بــرای جلــب مشــتری هم اســتفاده 
می شده. همین امروز هم مغازه هایی را می بینید که برای جلب 
مشــتری در مغازه شان موسیقی پخش می کنند اما این کجا و آن 
موســیقی ای که از دل مردم بیرون می آمد کجا. این نوشــته ادای 
احترامی اســت به هنر جواد انصافی و تمامی هنرمندانی که هنر 

کوچه را زنده می کنند.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام حسن عسکری )ع(:
تداوم دوســتی و معاشرت با کســی که احتمال دارد سودی برایت داشــته باشد، بهتر است از کسی که 

محتمل است شرّ جانی، مالی، دینی و …  برایت داشته باشد.
سخن روز

ماسک همانند دیواری از ورود ویروس جلوگیری می کند

محمد خزاعی: سینما یکی از دریچه های مهم شناخت فرهنگ یک جامعه و ملت است و یکی از ابزارهای مؤثر در دیپلماسی عمومی دنیاست 
و توجه به موضوعات بدیع انسانی و ارزش های اخلاقی در کنار نگاه ویژه سینمای ایران به راه حل های برون رفت از بحران و آشفتگی خودساخته 
جامعه سرمایه داری و مدرنیته غربی از جمله مضامین و مفاهیم مشترک و مورد علاقه دو ملت ایران و چین است. توجه به سبک زندگی شرقی، 

ملی و بومی و اهتمام ویژه به اخلاق و خانواده از مؤلفه های محتوایی سینمای ایران است که برای 
بازار سینمای چین و مخاطبان آن هم اهمیت مضاعف دارد. هر دو کشور صاحب تمدن های دیرینه و 
پیشینه فرهنگی و ادبی غنی هستند و اینها در معماری مشترک سینمای دو کشور تجلی بارز دارد. سینما 

پل ارتباطی ملت ها در دنیای امروز است. بخش عظیمی از شناخت متقابل از طریق سینما و ابزارهای 
تصویری ممکن می شود و در مقابله سیطره فرهنگ غربی دو کشور ایران و چین می توانند با تکیه به 

غنای محتوایی و فرهنگ و ادبیات و دستاوردهای تمدنی شان طرح های مشترکی را به اجرا بگذارند. 

بخشی از صحبت های رئیس سازمان سینمایی در دیدار با سفیر چین در ایران

سینما پل ارتباطی ملت ها در دنیای امروز است
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 عکس 
نوشت

پخش ســریال »آتش در گلســتان« به کارگردانی پرویز 
شــیخ طــادی و تهیه کنندگــی ســیدحامد حســینی که 
روایتگر قصــه ای زنانه و زندگی حماســی مرضیه دباغ 
اســت، از شــنبه )۳۰ بهمن ماه( آغاز می شــود. طاهره 
دباغ که به او لقب مادربزرگ انقلاب را داده اند، چریک 
مســلح و زندانی سیاسی در زمان حکومت پهلوی بود 
که در دوران تبعید امام خمینی)ره( در پاریس محافظ 
شــخصی خانواده ایشــان بــود. مرجان قمــری، پانته آ 
ســیروس، فریدون محرابی، مهران نائل، فرید قبادی، 
داریــوش فائــزی، آرزو تاج نیا و مهری آل آقــا بازیگران 

سریال »آتش در گلستان« هستند./ مهر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

صفحــات اهالی هنــر در شــبکه های اجتماعی این روزهــا بیش از همــه تحت تأثیر 
فعالیت های فرهنگی و هنری در هفته های پایانی ســال اســت که روند انجام شــان 
شــتاب بیشــتری یافتــه ؛ از صحبــت دربــاره کارهــای ارائه شــده در خــلال برگزاری 
جشــنواره های فجر گرفته تــا کتاب هایی کــه به تازگی روانه کتابفروشــی شــده اند و 

ازسویی صحبت درباره مقام پدر به بهانه سالروز ولادت حضرت علی)ع(.

بدن آدمیزاد شکننده 
است، اما هیچ 

نیرویی دراین دنیا، 
به قدرت نیروی 

روحی او نمی رسد، 
به شرطی که اراده و 
وقوف داشته باشد!

چهلمین جشنواره فیلم فجر با همه حواشی، 
دو  رســید.  پایــان  بــه  امتیازهایــش  و  کاســتی ها 
اتفاق حاشــیه ای پس از پایان جشــنواره، فضای 
خبــری را تحــت تأثیــر قــرار داد: انصــراف رضــا 
میرکریمی و محمدحســین مهدویــان از حضور 
در جشنواره های آتی. میرکریمی برخلاف اغلب 
تصمیم گیری هایــش کــه با هوشــمندی و از ســر 
حوصلــه اســت، زمانی کــه اختتامیــه در جریان 
بود با انتشــار پستی در اینســتاگرام، موضع خود 
را روشــن کرد. او که در مراســم پایانی جشــنواره 
حضور نداشت، با غیبتش اولین گام دراعتراض 
به عملکرد هیأت داوران را برداشــت. مهدویان 
فیلمســاز بعــدی بود که یــک روز پس از برگــزاری اختتامیه ایــن کار را 
کرد. کارگردان »ایســتاده در غبار« با انتشار پستی از پایان حضورش در 

جشنواره فجر خبر داد.
ایــن اتفــاق، واکنش هایــی تقریبــاً یکســان در فضــای مجــازی و حتــی 
رســانه های رســمی داشــت. اغلب منتقــدان و روزنامه نگاران ســینمایی، 
همراهــی بــا ایــن حرکــت نداشــتند و آن را غیرحرفــه ای ارزیابــی کردند. 
میرکریمی و مهدویان از فیلمســازانی هســتند که با نخســتین فیلم شــان 
در جشــنواره، مــورد توجه قرار گرفته اند، از طرف داوران تحســین شــده و 
از ســوی منتقدان بارها ستایش و حمایت شده اند. میرکریمی دبیر چهار 
دوره جشــنواره جهانــی فجــر بــوده، جشــنواره ای کــه اگــر چه با جشــنواره 
ملی تفاوت های اساســی در نحوه برگزاری داشــته، امــا زیر مجموعه ای از 
سیاســت های فرهنگی نظام بوده اســت و کســی نیســت که نداند دبیری 
چنیــن رویدادهایی به هر ســینماگر  یا تهیه کننده ای داده نمی شــود. پس 

حتــی اگــر مهدویان به دلیل جوانی، مناســبات حاکم بر ســینما را نداند و 
از باید و نبایدها خبر نداشــته باشــد )که دارد(، میرکریمی همه این اصول 
و قواعد را به خوبی می داند. این که دو فیلمســاز حرفه ای، فقط به خاطر 
رأی هیأت داوران و برآورده نشدن انتظارهایشان از جشنواره، قهر و اعلام 
انصــراف کننــد، همدلی برانگیــز یا حرکتــی اعتراضی و انتقــادی قلمداد 
نمی شــود. بــرای بســیاری از ســینماگران در ادوار مختلــف ایــن اتفاق رخ 
داده و باعــث دلخــوری و قهــر آنها شــده، بــه بعضی فیلمســازان و حتی 
بازیگران )جواد عزتی نمونه خوبی برای این ماجراست( سال ها بی مهری 
یــا کم توجهی شــده، امــا آنها با این موضــوع کنار آمده و اعتبــار خود را به 
جشــنواره فیلــم فجر گــره نزده اند. هر هیــأت داوری، در هر جشــنواره، آرا 
و نظــر خــود را دارد و اگــر هر ســینماگری که از جشــنواره، ســیمرغ بلورین 
نمی گیرد بخواهد از شرکت در دوره های بعدی انصراف دهد، این بدعت 

خطرناک به یک شیوه و سنت غلط و ناپسند تبدیل می شود.
می شــود محترمانــه و بــا سیاســت، بــدون این کــه بخواهیــم در هر 
قهــر و انصرافــی برای خود، اعتبــار و جایگاه مضاعــف تعریف کنیم از 
ارســال فیلم به دبیرخانه خــودداری کنیم. می توانیم بهانه بیاوریم که 
فیلمبــرداری یــا مراحل فنی طول کشــیده، اما در آن شــرایط نه امکان 
حضــور در جشــنواره فجر و اســتفاده از این ویترین بــزرگ را داریم، نه 
در نشســت های خبــری و مقابــل دوربین عکاســان حضور پیــدا کرده و 
برای فیلم مان تبلیغ می کنیم. مهدویان و میرکریمی همه این نکته ها 
را بهتر از ما می دانند، آنها فیلمســازان باهوشــی هســتند که فیلم های 
خوبی ســاخته اند، اعتبار آنها ربطی به جشنواره فیلم فجر ندارد، البته 
جشــنواره برای آنها امکان درخشــیدن فراهم کرده و در اکران عمومی 
هم فیلم هایشــان همیشه شرایط خوبی داشته است. نارضایتی آنها از 

این همه امتیاز و حمایت، عجیب و غیرقابل باور است.

مستدرک الوسائل، ج. ۸، ص. ۳۵۱، ح. ۵

خودآگاهی با جملات خودانگیخته و 
رفتارهای تلقینی به دست نمی آید

مدیریت زندگی روزمره/4

دنبــال  مــردم  از  خیلــی  روزهــا  ایــن 
یافتن راهــی برای تغییــر، خودآگاهی 
و بــه اصــلاح راهــی بــرای  بــالا بــردن 
کیفیــت زندگــی روزمره خود هســتند.  
اینســتاگرام  مثــل  مجــازی  فضاهــای 
این میــل  را بخوبی نشــان می دهد. پر 
شــدن صفحاتی که قرار اســت به شما 
کمــک کنــد چگونــه جذاب تر  باشــید، 
دوســت  بیشــتر  را  خودتــان  چگونــه 
داشــته باشــید، چگونه دنیــا را از زوایه 
دیــد جدیــدی ببینید  و... حتــی برخی 
از  قبــل  تــا  خصوصــاً  نیــز  دوره هایــی 
دوره کرونــا برگزار می شــد تا پاســخی به  این میــل مردم برای 
درک بخشــی از دنیای روان آگاهی باشد که متأسفانه بسیاری 
از آنهــا اگــر  حتی نه با نیت نادرســت اما در عمــل راه به جایی 
نمی برنــد؛ چون آگاهــی و یافتن راه جدیدی در  زندگی روزمره 
که باعث شود با خود و دنیای اطراف به صلح بیشتری برسیم 
در پرتــو جمــلات  خودانگیخته یا تکنیک هایــی که فقط تلقین 
می شوند، به دست نمی آید. شاید خیلی ها گمان می  کنند من 
که دنبال این فعالیت ها برای گســترش آگاهی خود هســتم از 
دوستانم که دارند در مسیر  زندگی روزمره بدون آنکه میلی به 
تغییر داشته باشــند، حرکت می کنند، بهترم اما واقعیت تلخ 
 این است که توسل به برخی روش هایی که هیچ مبنای علمی 
در حــوزه آگاهــی بخشــی ندارد فقط  یــک فرار دیگــر از زندگی 
اســت. معمــولًا اثــرات جمــلات خودانگیختــه زمــان کوتاهی 
باقی می ماند  چون اســاس تغییر و خودآگاهی رو به رو شــدن 
بــا »خــود« و »هیجانــات« خود اســت. در اغلب ایــن  روش ها 
تلقیــن جــای آگاهی بخشــی را می گیــرد و حتی ممکن اســت 
نقشی مخرب ایفا کند. فردی  که مستعد »خودبینی« است در 
جلســاتی که فــرد را به دنیایی می برد که گویــی تمام دنیا حق 
او  را خورده اســت و صرفاً بایــد در مقابل چنین دنیایی از خود 
محافظت کند و بیشتر خود را  دوست داشته باشد جز اینکه بر 
»خودبینی« فرد دمیده کار دیگری نمی کند. کسی که فاقد  این 
مهارت اســت که خودش را دوســت داشــته باشــد را نیز صرفاً 

بیشتر از گذشته در دام خود  سرزنشی می اندازد.  
آگاهی از تعارضات خبر می دهد نه آنکه آنها را ســرکوب کند. 
حوزه آگاهی دایره وســیعی اســت  که شــاید در دســترس ترین 
بخــش آن آگاهــی از احساســات روزمره ای اســت که مــا آگاه و 
نــاآگاه بــا  آنها زندگــی می کنیــم. در همین لحظه بــه خودتان 
رجــوع کنیــد. چــه احساســی را دقایقــی قبــل از  خوانــدن ایــن 
متــن در خودتان می توانید به یاد بیاوریــد و نام ببری؟ غرور؟ 
اســترس؟ ناراحتــی؟   »چــرا رفتار فــلان کــس را نمی فهمم«، 
»خســتگی و... می بینیــد! هیــچ کــدام اینهــا و بیــان کلمــات و 
 جملاتی شــبیه این از جنس احساس نیستند! اینها توصیف یا 
افکار شما هستند. اگر توانستید  احساس های خود را با کلماتی 
شبیه شــادی، غم، خشــم، احســاس گناه توصیف کنید یعنی 
توانســته  ایــد از احساســات صحبت کنیــد و به دایــره آگاهی از 
احساس های روزمره خود وارد شده اید.  حالا ممکن است این 
احســاس واقعی شما نباشد. از کجا می شــود فهمید؟ به بدن 
خود نگاه کنید!  هر احساســی بخشــی از فیزیولوژی ما را درگیر 
می کند. احســاس خشــم باعث می شود قلب شــما  تند بزند، 
برافروخته شوید و بیشتر در شانه و دست های خود احساسش 
کنید. اگر بگویید  خشمگینم اما انگار چیزی راه گلویم را گرفته 
است، شما خشم را تجربه نمی کنید و... می بینید  حوزه آگاهی 
حوزه وســیعی است که نیاز به دانســته هایی با مبنای علمی و 
درون نگــری دارد.  چرا آگاهی درحوزه هیجانات و احساســات 
مهــم اســت؟ چــون هیــچ زمانــی در زندگــی روزمــره  نیســت 
کــه شــما فاقــد احســاس و هیجانــی باشــد. آنها موتــور اصلی 
اغلــب کلمــات و رفتارهــای مــا  هســتند. در این میان شــما در 
کدام دســته قرار می گیرید؟ هیجاناتی را درون خود احســاس 
می  کنیــد اما یــا اصلًا آن را ابراز نمی کنید یا بیش از حد ســعی 
در کنتــرل کردنــش داریــد؟ هیجاناتی  را درون خود احســاس 
می کنیــد و فکــر می کنیــد و قادر نیســتید هیچ بخشــی از آن را 
درون خــود  نگه دارید و به شــکل افراطی همه آن احســاس را 
بروز می دهید؟ همیشــه پشیمان هســتید که کاش  وقتی فلان 
هیجان را داشــتید می توانستید بهتر آن را کنترل کنید؟ ارسطو 
فیلســوف یونانی می  گوید: عصبانی شــدن آســان است و همه 
می توانند عصبانی شــوند، اما عصبانی شدن در برابر  شخص 
مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب 

و به روش مناسب آسان  نیست! 
اگر اینگونه به گوشه ای از حوزه خودآگاهی نگاه کنیم می بینیم 
کــه چقدر با آنچه ایــن روزها  در صفحات مجــازی بر طبل آن 
می کوبنــد تفــاوت دارد. بــزودی در یک سلســله یادداشــت به 

 بررسی شناخت حوزه هیجانات می پردازیم. 

یک فنجان چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نیما شاه میری
نــــگاره

پنجره ای 
روبه دیوار

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

مردان حادثه جو

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

ë چهره ها

تورج ژوله، تاریخ نگار فرش بخشــی از گفته های فرهاد فخرالدینی، موســیقیدان 
و آهنگســاز و رهبــر ارکســتر را منتشــر کرده و نوشــته: »فــرش، هنر و ســمفونی چهل 
موتسارت به روایت موسیقی دان شهیر، فرهاد فخرالدینی« فخرالدینی در این فیلم 
درباره نقش طبیعت در راستای الهام بخشی به هنرمندان فرش باف و حتی فراتر از 
آن، به سایر هنرها صحبت کرده و این که طبیعت مادر همه هنرها به شمار می آید.

رضا صابری به تازگی نمایش »پشــت دیوار قدیمی کشــتارگاه« را به روی صحنه 
برده اســت. محمد مهدی بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر هم در همین 
رابطــه تصویــری از اجــرای نمایــش مذکور را منتشــر کرده و نوشــته: »پشــت دیوار 
قدیمی کشــتارگاه اثری دیگر از اســتاد رضا صابری، نمایشــنامه نویــس و کارگردان 
صاحــب ســبک ایرانی در بخــش غیررقابتی چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجــر در تالار اصلی 
مولــوی بــه صحنه رفت و یکباردیگر تماشــاگرانش را مفتون نثر زیبا و اجــرای تأثیرگذارش کرد.« او به 
رضــا صابــری را از نوابغ نمایشنامه نویســی ایران و یکی از پرافتخارترین آنها خوانده اســت. صابری از 

نخستین دور جشنواره تئاتر فجر همواره در آن شرکت داشته است.

علی اصغــر شــاهزیدی، خواننــده و مــدرس آواز ایرانــی قطعه »آتــش دل« را بــرای دنبال کنندگان 
صفحه خود منتشــر کرده و نوشــته:»طنین زنــگ کاروان زندگی هــر لحظه همانند 
هشــداری اســت برای بیداران خواب گرفته که چشــم دل باز کنیــد و آنچه نادیدنی 
است آن ببیند.« او در پی نوشت پست خود از فرناد شاهزیدی برای تنظیم و ضبط 

قطعه آتش دل که از ساخته های عبدالحسین برازنده است تشکر کرده است.

فــن،  اهــل  دانشــمندان  همــه  اعتــراف  بــه 
»نهج البلاغه« بعد از قرآن کریم، فصیح ترین 
اســت.  عربــی  زبــان  بــه  متــن  بلیغ  تریــن  و 
مجموعــه  ای بی  نظیــر کــه حکمت  هــای ژرف 
و ارزش  هــای انســانی متبلــور در علــم اخلاق 
را بــا فلســفه تاریخ و سیاســت درســت، درهم آمیخته و بــه زیباترین 
و شــیواترین شــکل ممکن آن را در مســیر چشــم  انداز بشــری عرضه 
کرده و ســید رضی، عالم قرن چهارم آنها را به صورت کنونی گزینش 
و تدویــن کرده و چند ســال پیش علی رهبر عضــو هیأت علمی گروه 
معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان به پشتوانه تدریس چهل 
ساله نهج البلاغه برای دانشجویان، بر این کتاب فاخر شرحی ادیبانه 
نوشــت و نتیجه شــد اثری موجز و مفید برای ارتباط بیشــتر نســل نو، 
از ســخنان آســمانی علــی بــن ابیطالب علیه الســلام. ســه جلــد اول 
این کتاب با نام »بر شــانه های اقیانوس« که توســط انتشــارات کتاب 
جمکران منتشــر شــده بود حالا به چاپ دوم رســیده و این چاپ تازه 
در ســالروز میــلاد حضــرت علــی)ع( به دســت علاقه مندان رســید. 
در تشــریح این کتاب آمــده: »وجود مقــدس امیرالمؤمنین حضرت 
علــی)ع( تفصیــل و شــرح شــخصیت رســول اکــرم)ص(، شــاگرد و 
خزانــه دار علــوم رســول خــدا)ص( و دروازه شــهر علــم آن حضرت 
است. به همین دلیل باید نهج البلاغه را نازله روح امیرالمؤمنین)ع( 
و تجلیگاه ویژگی های او دانســت. نهج البلاغه مانند قرآن، یک کتاب 
سبک زندگی است و جامعه ما همان گونه که به آموزه های قرآن نیاز 
دارد، بــه معارف نهج البلاغه نیز محتاج اســت. نهج البلاغه در همه 
بخش هایی که برای یک انسان کامل و برای یک جامعه انقلابی کامل 
لازم و ضــروری اســت، بهترین و وافی ترین مطالــب را ارائه می دهد. 
بی اطلاعــی ما از این دریای معرفت و این کارخانه انسان ســاز، از این 
رو اســت که به خــود جرأت نداده ایــم با نهج البلاغه مأنوس شــده و 
به صورت مســتقیم از سفره پر نعمتش توشه برداریم.« نهج البلاغه 
در ســه بخش »خطبه هــا«، »نامه هــا« و »حکمت ها« تنظیم شــده، 
کــه ســه جلــد اول از مجموعه کتاب »برشــانه های اقیانوس« شــامل 
خطبه هاست و البته حجم زیادی از نهج البلاغه را به خود اختصاص 
داده و شــامل ۲۴۱ خطبــه اســت، جلــد اول»بر شــانه های اقیانوس« 
شامل خطبه ۱ تا ۱00، جلد دوم خطبه ۱0۱ تا ۱۸0 و جلد سوم از خطبه 
۱۸۱ تا خطبه آخر را شــامل می شــود و قرار اســت چهارمین جلد این 
کتاب هم در ایام ماه مبارک رجب توســط انتشــارات کتاب جمکران 

منتشر شود.

ë »بر شانه های اقیانوس«
ë شرح و ترجمه:علی رهبر

ë ناشر:کتاب جمکران
ë ۱4۰۰ :سال انتشار

چاپ دوم »بر شانه های اقیانوس«

پیشنهاد

کسبی خوانی برای رونق کسب  و کار

ë تازه های نشر

صفحــه انتشــارات هرمــس از ترجمــه تــازه آبتین گلــکار خبر داده اســت. 
»گریز« عنوان نمایشــنامه ای نوشــته »میخاییل بولگاکوف« که گلکار آن را 
ترجمه کرده و با همراهی نشر هرمس روانه کتابفروشی ها شده است. بنابر 
توضیحات مندرج در این پســت، محتوای اصلی نمایشنامه »گریز«، یکی 
از موضوعــات مورد علاقه »بولگاکف« اســت، سرنوشــت شــخصیت هایی 
از روســیه تزاری و ارتش ســفید که پس از به قدرت رســیدن بلشــویک ها و 
پیروزی ارتش ســرخ در جنگ داخلی ناگزیر به مهاجرت شــدند. هم اکنون 

چاپ نخست این نمایشنامه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

صفحــه انتشــارات ثالث هم خبر از انتشــار ترجمه ای تــازه از ادبیات ترکیه 
داده، »کینیاس و کایرا« رمانی از »هاکان گوندای« اســت که برای نخستین 
مرتبه به ترجمه مشــترک عارف جمشــیدی و محمدرضا نصیری منتشــر 
شــده اســت. گونــدای برنــده جایــزه مدیســی، از مهم تریــن نویســندگان 
ساختارشــکن و ضدجریــان در ادبیــات ترکیه اســت که با تألیــف این رمان 
توانست، نخستین رمان موسوم به ادبیات زیرزمینی را در این زبان بنویسد.

ë گرامیداشت روز پدر درصفحات اهالی هنر
روز گذشــته مصــادف با ســالروز ولادت حضرت علی)ع( و گرامی داشــت 
مقام پدر بود، در همین رابطه پای ثابت پست های منتشر شده در صفحات 
اغلــب فعــالان فرهنگــی و هنری به مطالبــی با این مضمــون اختصاص 
داشــت. از جمله محمدعلی مودب، شــاعر و نویســنده ای کــه روز پدر را با 
شعری کوتاه گرامی داشته و نوشته: »یا حافظ/ ای عقیق بی تکبر!/ به منم 
بگو می تونم/ مثل دستای تو تا هست/ پاک و بی ریا بمونم« او درباره منبع 
این شعر هم گفته: »از ترانه ای که همین روزها شنیدنی خواهد شد.« ناهید 
طباطبایی، نویسنده و مدرس داستان نویسی هم با انتشار پست مشابهی از 
دلتنگی برای پدرش، زنده یاد »حسینعلی طباطبایی« از پیشکسوتان تئاتر 
کشورمان نوشته بود. ویدا اسلامیه، مترجم ادبیات انگلیسی و بسیاری دیگر 

از اهالی فرهنگ و هنر نیز مطالب مشابهی منتشر کرده بودند.

ë گزیده ای از آثار کیهان کلهر برای علاقه مندان
علاقه منــدان آثار کیهان کلهــر می توانند گزیده ای از آثار این موســیقی دان، 
آهنگ ســاز و نوازنده کشــورمان را در قالب یک مجموعه خریداری کنند که 
شــامل آثاری به این شــرح اســت: »موســیقی فیلم جاده ابریشم، نخستین 
دیدار بامدادی، تا بیکران دوردست، هنوز پاییز است، شهر خاموش، در آینه 
آســمان و گزیــده غزل باران.« بــرای تهیه این مجموعــه می توانید از طریق 

سایت www.loicastore.ir اقدام کنید. امکان ارسال پستی این مجموعه به همه کشور فراهم است.


